
 فرزانه فراهانیخب به من چه!
 تصویرگر:  فائزه حاجی اسماعیلی

از مدرسـه کـه بـه خانـه آمـدم، پریـدم تـوی بغـل مامـان و 
بوسیدمش.

مامـان بـا خنده گفـت: »نه به دیـروزت که با اخـم آمدی، نه 
به امروزت.«

گفتم: »آخر امروز خب به من چه هایم را دور ریختم.«
مامان صورتم را بوسـید و گفت: »درسـت متوجّه نمی شوم. 

تعریف کن ببینم چی شده.«
گفتـم: »اوّل بگویـم چـرا دیروز اخمو بـودم؛ دیـروز توی دلم 

گفته بودم خب به من چه!«
قورمه سـبزی خوش مـزه ی مامـان را بـو کشـیدم و ادامـه 
دادم: »صبـح بـه شـما گفتـم دلـم قورمه سـبزی می خواهد. 

شما توی دلتان نگفتید خب به من چه! گفتید؟«
مامان خورشت را هم زد و گفت: »خب معلوم است که نگفتم.«

گفتـم: »امّا من دیروز سـر جلسـه ی امتحان، وقتـی خودکار 
لیلی تمام شـد، خـودکار اضافـه ام را به او نـدادم و توی دلم 
ادامـه دادم »خـب بـه من چـه! می خواسـت یک خـودکار 
اضافـه بـا خـودش بیـاورد!«. زنگ بعـد، یکی از سـؤال های 
ریاضـی را کـه معلّـم درس داد، یـاد نگرفتـم. امّا لیلـی آن را 

خیلی خوب به من یاد داد. 
بـه خاطـر همیـن، عـذاب وجـدان گرفتـم و حالم بد شـد.« 
سـرم را پاییـن انداختـم و گفتم: »آخر او هم مثل شـما توی 

دلـش نگفتـه بـود خـب بـه مـن چـه! راسـتش خیلی 
خجالت کشیدم.«

مامـان میـز ناهـار را چیـد و پرسـید: »و امـروز چه کارهایی 
کردی؟«

سـرم را بـالا گرفتـم و گفتـم: »و امّـا امـروز. امـروز بـه مریم 
کمـک کردم کاردسـتی اش را کامل کند، بـه یاس کمک کردم 
درس جدیـد علـوم را یـاد بگیـرد، و بـه یکـی از بچّه هـای 
پایـه ی اوّل هـم کمک کردم وسـایلش را کـه از توی کیفش 
بیـرون ریختـه بـود جمـع کنـد. از لیلی هـم بـرای ماجرای 

دیروز عذرخواهی کردم.«
دسـت  و صورتـم را شسـتم. قورمه سـبزی مامان جـا افتاده 

بود. امّا هنوز یک خب به من چه از دیروز جا مانده بود. 
ناهـار را کـه خوردیـم، آن "خب به من چـه" را هـم دور ریختم 

و گفتم: »امروز ظرف های ناهار را من می شویَم!«

مامان با لبخند نگاهم کرد و چیزی نگفت.

امام حسن عسکری ؟ع؟ 

می فرمایند: »دو خصلت است که بالاتر از 

آن وجود ندارد؛ ایمان به خدا و 

نفع رساندن به مردم.«
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